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Abstract 
Poetry has its own language and is closely related to myth. History shows that 
this connection has been growing at different times, but never discontinued. In 
this era, due to the changes in the country and a close look at the religious and 
national dimensions, myths have not only been diminished, but have also 
emerged. In the poetry of Azizi, as one of the poets after the revolution, 
myths, based on different categories, have been examined by the opinion of 
Lawrence Coop, in order to determine the position of myths and their 
categorization in the poet's poetry. Azizi appears to be closely related to 
myths and uses them in different ways. 
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 بررسی و تحلیل اقسام اسطوره در شعر عزیزی 

 های مکاشفه( )با تاکید بر کفش

 جیهاد شکری رشید*

 ساغر سلمانی نژاد**

 چکیده 

لارنس کوپ یکی از محققان اسطورہ شناسی است که در کتاب اسطورہ تلاش کردہ تا        

نیز در نظر نویسندگان  الگوی جهان شمولی برای تمام اساطیر جهان بیابد و دسته بندی اساطیر

بندی پنجگانه اسطورہ آفرینش، الگوی باروری، کوپ با تقسممختلف گوناگون است. لارنس

الگوی شخصیت یا قهرمان، الگوی نجات و پایان و الگوی ادبی کوشیدہ تا در بررسی اساطیر 

با ھمان زبان نمود یافته در آثار شاعران و نویسندگان راہ را ھموار کند و از آنجایی که شعر 

ھای دھد که این ارتباط در زمانخاص خود، ارتباط تنگاتنگی با اسطورہ دارد و تاریخ نشان می

مختلف اندک و بسیار شدہ؛ اما ھرگز قطع نشدہ است. در این روزگار نیز با توجه به تغییرات 

نه تنها کم و تحولات روزافزون ذھنی و عینی و نگاہ دقیق به ابعاد دینی و ملی، اسطورہ ھا 

اند؛ بلکه زمینه بروز و ظهور بیشتری یافته اند. در شعر عزیزی به عنوان یکی از رنگ نشدہ

ھا بر اساس دسته بندی خاص لارنس کوپ مورد شاعران مطرح در ادبیات معاصر، اسطورہ

بندی آنها در شعر این شاعر مشخص بررسی قرار گرفته است تا جایگاہ اساطیر ملی و دسته

ھا ارتباط نزدیکی دارد و از انواع این پژوھش نشان می دھد که عزیزی با اسطورہشود. 

ھای مختلف بهرہ گرفته اسطورہ و مولفه ھای اسطورہ ای در روساخت و ژرف ساخت به گونه

ھا و قهرمانان اساطیری، است. در این میان در شعر وی، اسطورة آفرینش، شخصیت

ھای اساطیری نمودھای مختلفی داشته اند که در ین ای، مکان ھا و آیموجودات اسطورہ

 معرض دید خوانندہ قرار خواھد گرفت.

 شعر معاصر، احمد عزیزی، اسطورہ، لارنس کوپ های کلیدی:واژه
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 مقدمه 

-اسطورہ دارای مفاھیم گوناگون است و به طرق مختلفی تعریف شدہ است؛ اما کامل

سرگذشت  اسطورہ، نقل کنندہ»  الیادہ بر این منوال است کهترین تعریف ارائه شدہ توسط 

ایست که در زمان اولین، زمان شگرف بدایت ھمه چیز، رخ قدسی و مینوی است، راوی قصه

کند که چگونه از دولت سر و به برکت کارھای دادہ است. به بیانی دیگر اسطورہ حکایت می

موجودات مافوق طبیعی، واقعیتی )چه کل واقعیت: کیهان(، یا فقط اجزایی از  نمایان و برجسته

ای، نوع نباتی خاصی، سلوکی وکرداری انسانی و نهادی پا به عرصه وجود عیت: جزیرہواق

شمول یافته و ( چنانچه این تعریف الیادہ تقریباً معنایی جهان14: 1362)الیادہ،« نهادہ است.

توسط مذاھب و مکاتب گوناگون و یا محققان مختلف پذیرفته شدہ است. بر این اساس اسطورہ 

ھر داستانی اطلاق شود؛ بلکه باید حتماً بیان مینوی و قدسی سرگذشتی باشد که  تواند بهنمی

ھای گذار امر یا اصلی است. امر یا اصلی که توسط شخصیتی مقدس انجام شدہ و در دورہپایه

رو امور انجام بعد مورد تقلید سایرین قرار گرفته است و به عنوان الگو قلمداد شدہ است. از این

ولیا، پیامبران، امامان، فرشتگان و بزرگان را نیز نوعی اسطورہ قلمداد خواھیم شدہ توسط ا

کرد؛ زیرا گستردگی ابعاد شخصیتی، برخورداری از عنصر قداست، قدرت اعجاز، مقبولیت 

ھای قداست را دور منش و شخصیت برخی افراد عام و ھمگانی، ھمه از عواملی ھستند که ھاله

 گردند. کنند و الگو شدن و اسطورہ بودن را موجب میمیبه ویژہ پیامبران ایجاد 

اند؛ اما آن خاصیت ماورایی خود را در حقیقت اساطیر گرچه در طول زمان دگرگون شدہ 

روند. فرای ناپذیر آن به شمار میاند، با شعر پیوندی دیرینه داشته و اصل جداییحفظ کردہ

-شمارد و آن را با کهنبندی ادبیات برمیقالباسطورہ را از اصول زیربنایی برای ساختار و 

داند. دنی ژورمون و لوی استراوس نیز ادبیات را منتج و مستخرج از الگوھا پیوسته می

شوند اسطورہ (؛ به این صورت که سبب می44: 1383شمارند)ر.ک جواری، ھا میاسطورہ

زیبا شود؛ اما برخی معتقدند  کارکرد دینی و مذھبی خود را از دست دادہ، تبدیل به یک داستان

اساطیر کلا ورای ادبیاتند و ارزش اسطورہ، ارزش ادبی خاصی نیست و درک یک اسطورہ »

( اما در ھر صورت اساطیر  78: 1381)روتون ،« رود.ادبی خاصی به شمار نمی تجربه
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اند. هھموارہ ذھن شاعران را به خود مشغول کردہ و در اشعار به صور گوناگون، نمود داشت

 ی مختلف بودہ است: ھاالبته شیوہ ظهور آنها به گونه

-کند و در حقیقت نوعی تلمیح به کار میگاہ شاعر عین یک اسطورہ را یادآوری می -أ

 برد. 

شوند؛ ھا به نحوی جدید و متناسب با شرایط زمان و مکان باززایی میگاہ اسطورہ -ب

 و زمان جریان در و اي داردہزیرا اسطورہ در ھرزمان، شکل و نقش و کاربرد ویژ

-دگرگوني دستخوش است گوناگون ممكن مردمان میان در و جغرافیایي مرزھاي در

 (213:  1378سركاراتي، «)بپذیرد ايتازہ نقش و شود ھایي

-زند. اسطورہھای تاریخی دست میسازی با کمک شخصیتگاہ نیز شاعر به اسطورہ -ت

 را جاي خود ندارند، را جدید جامعة تفكرات وشرایط  با پذیريانطباق قدرت كه ھایي

 ھاي تاریخي،شخصیت غالباً  سازياسطورہ گونه این دھند. درمي جدید ھاياسطورہ به

 آینددرمي نوین عصر الگوي و نمونه صورت به و گیرندمي خود به اساطیري ايگونه

ور و مذھب ( در این بین اساطیر ممکن است مربوط به کش73: 1377 پور،)اسماعیل

 اند.اند و ذھن شاعر را به خود مشغول کردہشاعر باشند و گاہ نیز از ورای مرزھا آمدہ

 

 طرح بیان مسأله

این مقاله در پی آن است تا بر اساس دسته بندی خاصی که توسط لارنس کوپ صورت 

ر و گرفته است، به بررسی و تحلیل اقسام اسطورہ در شعر عزیزی بپردازد تا جایگاہ اساطی

 بندی آنها در شعر این شاعر مشخص شود. در ھمین راستا دو سوال مطرح می شود که : دسته

ھای گوناگون آن در اشعار خود بهرہ گرفته عزیزی تا چه حد از اساطیر ملی و جلوہ -1

 است؟

 ظهور و بروز  این اساطیر به چه صورت بودہ است؟  -2
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مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته « فهھای مکاشکفش»البته به این منظور مجموعه اشعار 

بندی خاص تا بندی شدہ است. این دستهآوری و دستهاست و اساطیر ایران باستان در آن جمع

بندی لارنس کوپ از اساطیر است که در شعر عزیزی نمودھای خاصی از حدی ملهم از دسته

 آن مشاھدہ شدہ است. 

 پیشینة تحقیق

ارش مقالات متعددی نگاشته شدہ است و یکی از مهم ترین دربارہ احمد عزیزی و آث      

ھای مکاشفه اشت. تعدادی از آثار عزیزی که مورد توجه منتقدان واقع شدہ است، کتاب کفش

نگاھی به شعر احمد »مقالاتی که دربارة شعر احمد عزیزی نوشته شدہ اند از این قرارند: 

ی سیمای زن در آثار احمد برررس»؛ «( نوشتة مریم شعبان زادہ1391عزیزی؛)

آشنایی زدایی و ھنجارگریزی در اشعار احمد »؛ «( سعید حاتمی، مریم محققی1391عزیزی)

تحلیل زیبایی شناختی ساختار آوایی »؛ «(، مریم سلحشور و نزھت طاھری فر1393عزیزی)

؛  «(، حسین آقا حسینی و زینب زارع1389شعر احمد عزیزی بر اساس کفش ھای مکاشفه)

(، 1390لیل زیبایی شناختی ساختار سبک شعر احمد عزیزی بر اساس کفش ھای مکاشفه)تح

کارکردھای ھنری و بلاغی کنایه در کفش ھای مکاشفه »؛ «حسین آقا حسینی و زینب زارع

؛ «( منوچهر اکبری و صدیقه غلامزادہ1391احمد عزیزی،سبکی بدیع در مضمون آفرینی)

(، مریم 1392تاثیر تکنولوژی بر شعر احمد عزیزی() فناوری در زبان امروز)جستاری در

(،محمدرضا نجاریان و سمیه 1396درونمایه ھای شعر احمد عزیزی)»؛ «شعبان زادہ

طاووس بیدل زار شعر)ردپای طرز بیدل دھلوی در شعر احمد »؛ «شرونی

ختار و و ... . در تمام این مقالات بیشتر سا« (،عبدالله ولی پور و رقیه ھمتی1395«)عزیزی

سبک و زبان شعر احمد عزیزی مورد بررسی قرار گرفته است و مقاله ای در زمینة ساختار 

اساطیری شعر احمد عزیزی نگاشته نشدہ است. از این رو انجام این پژوھش در نوع خود تازہ 

 .است

 ضرورت و اهمیت تحقیق
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ست. یکی از دسته بندی اساطیر از نظر نویسندگان مختلف گوناگون و متنوع ا      

بندی پنجگانه کوپ با تقسمکوپ انجام شدہ است. لارنسھا توسط لارنسبندیترین تقسیممعروف

اسطورہ آفرینش، الگوی باروری، الگوی شخصیت یا قهرمان، الگوی نجات و پایان و الگوی 

ر کند. ادبی کوشیدہ تا در بررسی اساطیر نمود یافته در آثار شاعران و نویسندگان راہ را ھموا

عزیزی به عنوان یکی از شاعران پرکار معاصر که تحت تاثیر مسائل روز نیز قرار گرفته، 

به دلیل پیوستگی خاص شعر و اسطورہ، با زبان و بیانی متفاوت، به اساطیر و به ویژہ به 

اساطیر ملی توجه خاصی دارد. و از آنجایی که ھسچ پژوھشی از نظر اسطورہ ای مستقیم به 

پرداخته نشدہ است، بنابراین ضروری « ھای مکاشفهکفش»تحلیل مجموعه اشعار بررسی و 

بندی پنجگانه می نماید که به بررسی و تحلیل اقسام اسطورہ در شعر عزیری با توجه به تقسم

 اسطورہ لارنس کوپ تحقیقی جامع صورت گیرد.  

 بحث و مباحث نظری 

 لارنس کوپ و کتاب اسطوره 

حققان اسطورہ شناسی است که در کتاب اسطورہ تلاش کردہ تا لارنس کوپ یکی از م

الگوی جهان شمولی برای تمام اساطیر جهان بیابد. بر این اساس کتابش به دو بخش کلی 

شود. لارنس کوپ در این کتاب علاوہ بر تقسیم می« خوانش اساطیری»و « خواندن اسطورہ»

تون دینی، فلسفی و سایر ھنرھا نظیر سینما نقد اساطیری برخی متون ادبی به نقد بسیاری از م

پردازد. بخش اول کتاب شامل سه فصل است که در فصل اول به بررسی و تحلیل و ...نیز می

کند. پردازد و در ادامه شعری از الیوت را نقد و بررسی میالگوی باروری از نظر فریزر می

ھای او تدوین و را بر اساس دیدگاہدر فصل دوم به نظرات الیادہ توجه دارد و الگوی آفرینش 

نظمی آوردہ و الگوی آفرینش پیش از آن را نماید. البته این فصل را تحت عنوان بیبررسی می

بررسی کردہ است. در فصل سوم الگوی اسطورة نجات و پایان را طبق متون مختلف کهن و 

سازی و ز اسطورہھای بعدی کتاب ادھد. در بخش دوم و فصلنوین مورد تفخّص قرار می

ھایی از آثار گوید و تحلیلخوانی و ارتباط مستقیم این دو در متون مختلف سخن میاسطورہ
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ھای موجود در این کتاب، الگوی پنجگانة ارائه شدہ توسط کند. بر اساس فصلارائه می

کوپ در ذیل اسطورة آفرینش، اسطورة باروری، اسطورة پایان و نجات، قهرمانان لارنس

(. الگویی که 5: 1384اطیری و اسطورة الگوی ادبی قرار گرفته است)رک. لارنس کوپ،اس

می توان ھمة اسایر جهان را زیر مجموعة آنها قرار داد و البته ناگفته نماند که اسطورة زمان و 

مکان ھم در واقع بخشی از اسطورة آفرینش است که گاہ به صورت جداگانه مورد بررسی 

 گیرد. قرار می

 رح حال احمد عزیزیش

در سر پل ذھاب استان  ۱۳۳۷احمد عزیزی از شاعران معاصر فارسی زبان، در سال 

کرمانشاہ به دنیا آمد و در کودکی با عشایر سیاہ چادرنشین حشر و نشر فراوان داشت. او قبل 

از رفتن به دبستان،به کمک حافظة خوبی که داشت، خواندن و نوشتن را بدون داشتن معلم و 

ھا و... به ھای روی تابلوھا و اسامی خیاباننها از روی کنجکاوی و تأمل و دقت از نوشتهت

عزیزی با آغاز جنگ تحمیلی به ھمراہ خانوادہ به تهران آمد و به ھمکاری  .خوبی فرا گرفت

با روزنامه جمهوری اسلامی پرداخت. عزیزی آثار شعر و نثر ادبی متعددی دارد و اشعارش 

و بوی عرفان اسلامی دارد و تمجید از اھل بیت )ع( در بیشتر آثارش موج  به نوعی رنگ

ھای خاصش بود که فضایی کاملا متفاوت، زند. از مهمترین دلایل شهرت این شاعر مثنویمی

برخی از آثار احمد   .ھای آن بودترین شاخصهمضامین کمتر شنیدہ شدہ و زبان عجیب از عمدہ

« خوابنامه و باغ تناسخ»، ۱۳۷۱« رودخانه رؤیا»، 1371«پروانه باران»عزیزی عبارتند از: 

، ۱۳۶۷« ھای مکاشفهکفش»، ۱۳۶۸« شرجی آواز»، ۱۳۷۰« ترجمه زخم»، ۱۳۷۱

ھای جدید و سازی.  احمد عزیزی با استفادہ از واژہ۱۳۵۲« سیل گل سرخ»و « ملکوت تکلم»

ھای نقلاب قرار گرفت و کفشترکیبات نو و زبان صمیمی در جمع شاعران محبوب بعد از ا

ترین آثار ادبی پس از ھای مختلف وی است، یکی از پرمناقشهمکاشفه که مجموعه مثنوی

ھای این اثر ترین شاخصهمثنوی آمدہ است و از مهم86انقلاب در ایران است. در این مجموعه 

نوین نزدیکی صمیمیت شاعر با مخاطب است. سبک وی با الهام از مثنوی معنوی به شیوہ ای 
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بسیار با عرفان و معنویت اسلامی دارد و تاثیر بسیاری بر شعر معاصر گذاشته است 

به علت بیماری در  1386(. احمدی عزیزی اواخر سال 31و 30: 1390)خاکساری، 

سال تحمل درد و رنج در 9بیمارستان بستری شد و چند سالی در حالت کما بود. وی پس از 

 اہ و ھشت سالگی بدرود حیات گفت.و در سن پنج1395اسفند 

 بینش اساطیری عزیزی

زند و در بسیاری از ابیات با سازی نیز دست میعزیزی در ضمنِ شاعری، گاہ به اسطورہ

کند و ھم از مفاھیم مستتر در آن و نیز از ظاھر لفظی آن بهرہ ھای اساطیری برخورد میواژہ

پیوند خوردہ است، از واژہ اسطورہ و اساطیر  ھاگیرد. ناگفته نماند که شاعر با اسطورہمی

کند. او اساطیر را در کند و ھر تصویر را در زمین نوعی اسطورہ و الگو قلمداد میاستفادہ می

 کند: نزدیکی خود احساس می

 ھاخـش اسطـــورہزیر پــایم خـش ھابر ســــرم دامان سـبز غورہ

 (180: 1367)عزیزی،  

 ایست      ھر صدف در این زمین اسطورہ ایستسورہ ھای سوریھر پر گل

 (213: 1367)عزیزی،  

 ھا کند:خواھد تا او را شاعر اسطورہگاہ نیز از خداوند می

 اینازلم کــن با بهـــار ســورہ ایشاعرم کن بر لب اسطـــورہ

 (464: 1367)عزیزی،  

 کردہ است: را ھم قافیه« اسطورہ«  »سورہ»ھای عزیزی اغلب واژہ

 ھانام تو در سینه اسطـــورہ ھاای در آغوش تو مهد ســورہ

 (31: 1367)عزیزی،  

 ھای سورہ و اسطورہ در این بیت ھم نمود یافته است: علاقه عزیزی به ھم قافیه کردن واژہ

 ھاھا شستم از اسطــورہاستکان ھـــاھا در سورہسور دادم سال

 (23: 1367)عزیزی،  

ای و رسد علت تلفیق سورہ و اسطورہ در ابیات متعدد، ناشی از نگاہ اسطورہظر میبه ن

ھای قرآن باشد. از طرف دیگر تقدس ھای موجود در سورہالگویی شاعر به برخی از داستان

ھای قدیم ھای قران به نحو خاصی آن را به اساطیر  که نوعی بینش دینی و مقدس انسانسورہ

 دھد. ھای برترند، پیوند میھستند، و حاوی الگو
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بیند که در آن مردم در سایه قرآن و در واقع شاعر، دنیای امروز را دنیایی اساطیری می

 تقدس آن جای دارند: 

 ھاستقوم ما در سایه سار ســورہ ھاستقرن ما بر قله اسطـــورہ

 (41: 1367)عزیزی،  

اند و غم را مسافری از کوہ دعزیزی گاہ خود را نقاش مزامیر و صراف اساطیر می

زمان آن با روحیه شاعر بیشتر ھا و فضای بیکند. گویا دنیای اسطورہاساطیر قلمداد می

 سازگار است: 

 این که صراف اســاطیری منم این که نقاش مزامــیری منم

 (141: 1367)عزیزی،  

 و یا در جای دیگر چنین ابراز بیان دارد: 

 این غم از کوہ اساطـــیر آمدہ یر آمدہاین طنین از باغ تصـــو

 (339: 1367)عزیزی،  

داند و پیوسته در ھا میو بدین ترتیب شاعر جدایی از فضای قدسی اساطیر را سبب تمام غم

 جستجوی ھمان زمان زلال و مکان بی مکان اسطورہ ای است.

 انواع اساطیر در شعر احمد عزیزی

 الف( اسطوره آفرینش 

ترین تعاریف ای که مورد توجه انسانهای نخستین قرار گرفته و در مقبولاولین اسطورہ

شود، اسطورہ آفرینش است. در اساطیر ملل مختلف، چگونگی آفرینش اسطورہ نیز مطرح می

انسان و جهان و وجود خدایان متعدد مطرح است. در ایران نیز در روایات اساطیری از وجود 

ہ است که اورمزد یا اھورامزدا در دومین دورہ آن به سه دورہ مختلف در زمین صحبت شد

(. آسمان، 80-79: 1379آفرینش امشاسپندان، ایزدان و جهان پرداخته است)رک. آموزگار 

 آب، گیاہ، حیوان و انسان نیز در مراحل بعد این آفرینش قرار دارند. 

و ایزد مجموعاً به معنی پرستیدن است «یزہ»از ریشه « یزته»ایزد یا صورت اوستایی آن 

شود که از جهت رتبه و منزلت دھد و به فرشتگانی اطلاق میمعنی می« در خور ستایش»

( پیش از ظهور زرتشت، خدایان متعددی در 113: 1375فروتر از امشاسپندان ھستند)یاحقی، 

د دنیای اساطیری ایرانیان سلطه داشتند که زرتشت تمام آنها را تحت سیطرہ اھورامزدا قرار دا

و بر گروہ خدایان آریایی خط بطلان کشید. اھورامزدا نام خدای زرتشت در اوستاست و به 

ست. ایزدان مختلف که اغلب نمادھای طبیعت و عناصر مختلف ھستند، بر «سرور دانا»معنای 

آب، آتش، آسمان و ... دلالت داشتند و ھر یک دارای اوصاف ویژہ و خاصی 

ھای ساطیری وجود ایزدان متعدد با ورود ادیان و ایدئولوژی(.  تفکر ا111ھستند)رک.ھمان: 
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دینی پس از آن دیگر به کل رنگ باخت و جای خود را به تفکرات جدیدی داد؛ به طوری که 

شود. بنابراین وقتی سخن در ادیان توحیدی، دیگر سخن از ایزدان گفتن نوعی کفر محسوب می

تواند قابل توجیه باشد. ساطیری و شاعرانه میآید، تنها در فضای ااز ایزدان به میان می

 عزیزی وجود عقیدہ اساطیری خدایان متعدد را در این بیت چنین بیان کردہ است: 

 ما خدایــانی بر اندام خــودیم ما طنین نعـــرة نام خــودیم

 (446: 1367)عزیزی،  

 زند:شاعر در کشف وجود خود نیز دم از خدایان می

 در رگ من جوش دارد خون تاک خدایان یا زخاکھر چه ھستم از 

 (196: 1367)عزیزی،  

شود، ھای مختلف نیز یادآوری میدر این بیت که به نوعی اسطورہ آفرینش انسان از دیدگاہ

شاعر خود را بر اساس اسطورہ سامی، ساخته شدہ از خاک و یا طبق سایر اساطیر ساخته 

دھد. علاوہ بر زمینه یک تصویر سایه روشن ارائه میداند و در این دست خدایان مختلف می

 ان به اسطورہ شراب  و دختر رز نیز اشارہ دارد.

ایزدان مختلف به صورت نمادھای طبیعت و عناصر مختلف با دلالت بر آب، آتش، آسمان 

 اند. یکی از این ایزدان، ایزد آب است. آب، راز خلقت، تولد،و ... نیز مورد توجه قرار گرفته

مرگ، رستاخیز، تطهیر، رستگاری، باروری و رشد]است[. به نظر کارل یونگ، آب در 

در بسیاری از اساطیر ( »162: 1377)گرین، « ترین نماد ضمیر ناھشیار است.ضمن رایج

ھایی وجود دارند که وجود یک اقیانوس آفرینش در ھندوستان و خاورمیانه و مصر، اسطورہ

( در اساطیر بین النهرین 195: 1383ھال،« ) کنند.هان مطرح میکیهانی را پیش از پیدایش ج

آفریند. در اساطیر مصری ھم ابتدا تمام زمین پوشیدہ از آب است و مردوک آسمان را می

ای از میان آب و شناور شدن غنچه نیلوفر بر سطح آب و تولد آتوم و ھوروس ھر دو خروج تپه

-داند و میقرآن حیات و زندگی ھمه چیز را از آب میکند.  اھمیت آب را در آفرینش بیان می

( با توجه به ھمین ارتباط آب با آفرینش 30انبیا، «) و جعلنا من الماء کل شیء حی »فرماید: 

ھای ایرانی آناھیتا، میترا و ناھید با گیرد. در بین الههاست که آب مظهر خدایان نیز قرار می

دان مختلف و به ویژہ ایزد آب را در این بیت چنین آب ارتباط نزدیکی دارند. عزیزی ایز

 یادآوری کردہ است: 

 ایزدان آب و شبنم دست تو موبدان لاله و گل مست تو

 (221: 1367)عزیزی،  

داند. در این بیت که خطاب به وطن است، خدایان باستانی را مدیون خاک سرزمین خود می

اردوی »فرشته نگهبان عنصر آب است. اسم کامل او  در ایران باستان، آناھید، ناھید یا آناھیتا
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گونه که در اوستا از این رود آلایش است. آنست... که به معنی رود توانای بی«سور آناھیتا

تعریف شدہ، باید آن را آبی مینوی تصور نمود. در ادبیات فارسی گاہ ناھید معادل زھرہ یعنی 

(. در شعر عزیزی شاعر در 417و  416: 1375خنیاگر چرخ تجلی یافته است )رک: یاحقی، 

 کند: فضایی اساطیری خود را شاگر آناھید معرفی می

 بودہ ام شــاگرد آناھـــید من تا کــلاس اول خورشــید من

 (32: 1367)عزیزی،  

 ای نمادین، در کنار اھورامزدا در این بیت نیز نمایان شدہ است: آب به عنوان اسطورہ

 در تو باران اھـــورایی گرفت نایی گرفتآب از دست تو بی

 (219: 1367)عزیزی،  

 

 ها و قهرمانان اساطیریب( شخصیت

ھای اساطیری بر اساس نظریه لارنس کوپ، شخصیت ھا و قهرمانان یکی دیگر از مولفه

ھای اساطیری توانند در چند مجموعه شخصیتاساطیری ھستند. این قهرمانان نیز خود می

 ای  و گیاھان اساطیری بررسی شوند. انات و موجودات اسطورہانسانی، حیو

 های اساطیری قهرمان -1

ھای شاھنامه است. در شعر عزیزی قهرمانان اساطیری ما اغلب برگرفته از شخصیت      

ای قهرمان اسطورہ 23ھای مکاشفه به نام ھا نمود فراوان داشته اند. در کفشاین شخصیت

اند. بیشترین تکرار مربوط به نام ھا چند بار تکرار شدہرخی از این ناماشارہ شدہ است که ب

رسد تهمینه نماد دختران نجیب و اساطیری است که در بسیاری از تهمینه است. به نظر می

 موارد به منصه ظهور رسیدہ است.

 سمت آھن بانــوان مادینه اند سمت لادن دختران تهمینه انـد

 (59: 1367)عزیزی، 

 متن چارم مبدا آیینــــه شـد ن سوم مرتع تهمیــــنه شـدمت

 (   317: 1367)عزیزی، 

 دود تهمینه در تنبـــور تومی دمد شــــاپور در شیپور تـومی

 (123: 1367)عزیزی، 

 دودمانش مـــــوبد آیینه بـود او زنی از تیرہ تهـــــمینه بــود

 (424: 1367)عزیزی، 

 ھای ترمه پوشای پر از تهمینه رخش و خروشای پر از دروازہ و 

 (222: 1367)عزیزی، 



 38  ساغر سلمانی نژاد /جیهاد شکری رشید ھای مکاشفه( ل اقسام اسطورہ در شعر عزیزی )با تاکید بر کفشبررسی و تحلی
 

 شیر من از بیشه تهمـــینه بود دست تو در چشم من آییـنه بود

 ( 222: 1367)عزیزی، 

 بیدل اینجا غرق در آییــنه شد رخش اینجا معبر تهمـــینه شد

 (412: 1367)عزیزی، 

ہ رستم پهلوان بزرگ ایرانی شدہ و برای تهمینه دختر شاہ سمنگان است که دلداد      

نهد. حاصل این ازدواج سهراب است که برای به ھم ریختن بنیان ازدواج با رستم قدم پیش می

شود. این نهد و به دست پدر کشته میحکومتی ایران و جانشین ساختن پدرش رستم قدم پیش می

ور و در عین حال داغدار معرفی تراژدی از یک سو تهمینه را نماد بانویی نجیب، پهلوان پر

ای به نام رسد استفادہ زیاد از نام تهمینه و در عین حال نداشتن ھیچ اشارہکند. به نظر میمی

ھای مکاشفه، به نوعی توجه خاص شاعر را به رستم پهلوان بزرگ ایرانی، در کتاب کفش 

د و این سوال را نیز در دھتهمینه به عنوان زنی راسخ در عشق و وفادار به آرمان نشان می

کند که آیا شاعر رستم را در این واقعه آنقدر گناھکار دانسته که نامی از او در ذھن تداعی می

 ای نیاوردہ است؟ھای مختلف اسطورہبین شخصیت

دھد که تهمینه در نظر شاعر از جایگاہ زنانه پاک و نگاھی به این ابیات نشان می

نه یک زن زمینی عادی نیست. عزیزی، دختران نجیب وطن فراطبیعی برخوردار است. تهمی

خواھد کند. وقتی میای قلمداد میداند و مادرش را از بازماندگان آن زن اسطورہرا تهمینه می

زن را فراتر از جسمانیت به تصویر بکشد، تهمینه را نماد آن قرار می دھد و با توجهی خاص 

رسد ته نماند که در کنار مفهوم اساطیری این نام، به نظر میکند. البته ناگفاز نام تهمینه یاد می

 شاعر گاہ نیز در تنگنای قافیه و علاقه شدید به واژہ آیینه به طرح این نام پرداخته است.

اند. شاعر ای دیگری نیز در شعر عزیزی نمود یافتهدر کنار نام تهمینه زنان اسطورہ

گردآفرید اشارہ کردہ است. ھمچنین یک بار از سودابه و سه بار به نام رودابه و دو بار به نام 

 کند: یک بار ھم از کتایون یاد می

 مـــادر من شهر بانوی قشنگ جلگه رودابـــه خیز پر پلنگ

 ( 122: 1367)عزیزی، 

 شد بهــارھا میبستـر رودابـه فصل شبنم، آخر اسفنـــدیار

 (223: 1367)عزیزی، 

 ھاست         قوم ما سرچشمه رودابه استھقرن ما سرمایه سودابه

 (40: 1367)عزیزی، 

رودابه نیز به عنوان مادر رستم و ھمسر زال، در شعر عزیزی نماد شجاعت، پاکی و  

ھای زبانی انجام دادہ و در کنار واژہ اسفندیار، عظمت است. عزیزی با لفظ رودابه نیز بازی
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ھای بهاری کند  و ھم پایان اسفند و بارش بارانی یاد میاھم از داستان رستم و اسفندیار به گونه

 سازد. را خاطر نشان می

ھای آورد؛ اما ناخودآگاہ تحت تاثیر عظمت داستانبا اینکه عزیزی نامی از رستم نمی

رستم و سهراب، رستم و اسفندیار و ... قرار گرفته است. در داستان رستم و سهراب، نقش زن 

العادہ و زیرکی، از کیان ایران در برابر سهراب به بینیم که با قدرت فوقبرجسته دیگری را می

نهد. پوشد و مردانه قدم به میدان میکند. گردآفرید که لباس رزم میعنوان یک بیگانه دفاع می

در فضای ذھنی شاعر، دوران جنگ، گردآفریدھای دیگری را به میدان آورد تا نشان دھد که 

اند. عزیزی در رہ حافظ خاک وطن خود به عنوان مادر خویش بودہدختران ایرانی ھموا

 توصیف دختران سرآمد وطن خود این چنین آوردہ است:

 دخــتران تیرہ گــــردآفرید دختران جلگه اسب سفیــد

 (  147: 1367)عزیزی، 

 داند:باکی و زیرکی میو ھر یک از دختران این سرزمین را نماد شجاعت و بی

 بردیم با اسب سپــــیدابر می ام گـرد آفریدبازیروز با ھم

 (223: 1367)عزیزی،  

پردازد شاعر در فضای اساطیری ذھن خود به بازسازی و یادآوری اساطیر کهن ایران می

ھا و قهرمانان اساطیری قرار به را شخصیتو حتی در توصیفات خود نیز گاہ مشبه و یا مشبه

 دھد: می

 در گلابستان سر اسفـــندیار ایون بهارھا کــــتروی مریم

 (178: 1367)عزیزی،  

ای جداگانه بررسی شود، اما به ھرچند بررسی جایگاہ زن در شعر عزیزی باید در مقاله

رسد حداقل در داستانهای اساطیری، در ذھن شاعر نوعی توجه خاص به نقش زنان نظر می

مردانه و صرفا نام دو قهرمان اصلی تداعی ھای شدہ است. داستان رستم و اسفندیار با لفظ

شود؛ بلکه شاعر با تصویرسازی بکر و تازہ خود، به طور غیر مستقیم، عمق فاجعه و نمی

اندوہ بزرگ کتایون را یادآوری کردہ است. کتایون دختر قیصر روم، ھمسر گشتاسب و مادر 

دارد و به او ھی برحذر میخوااسفندیار  و پشوتن است که قبل از سفر، فرزند را از زیادہ

کند. کند تا به این میدان گام ننهد؛ اما اسفندیار مادر را داغدار خویش میتوصیه می

ھای اساطیری به احمدعزیزی که ھموارہ به دنبال زبان تازہ است، با الهام از این شخصیت

ت و او را زند. عزیزی دو بار ھم به سهراب اشارہ کردہ اسنظیری دست میتصویر سازی بی

 کند:ای ناب قلمداد میاسطورہ

 نهر خون سینه سهراب را ھای ناب راصخرہ اسطورہ
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 (178: 1367)عزیزی، 

 نطفه سهراب در آواز تــو لهجه اورا میان در ناز تو

 (222: 1367)عزیزی،  

 پهلوانان و سرداران ایرانی شاھنامه اعم از کشواد، سام، فرامرز پسر رستم، گرگین، بیژن،

ھمچنین سلم و تور فرزندان  1اند. آرش، آذرگشسب و زال ھر کدام یکبار مورد اشارہ واقع شدہ

فریدون که ایرج را به ناحق کشتند و بنای سرزمین تاریکی را نهادند نیز یک بار مورد توجه 

 کنند:ھای دور و اساطیری را تداعی میشاعر قرار گرفته اند و زمان

 ھای دورھای دورانآب حوضی تورنی لبک سازان عهد سلم و 

 (179: 1367)عزیزی،  

 کیقباد نیز به عنوان نخستین پادشاہ کیانیان توجه شاعر را به خود جلب کردہ است: 

 ھا کیقبادی سهمناکنیمه شب وزید از نستـــرن زاران تاکمی

 (223: 1367)عزیزی،  

« باد»وزیدن را به مناسبت واژہ  در این بیت که بازی شاعر با الفاظ قابل توجه است، فعل

نابرادر ھم در این بیت با لفاظی خاص شاعر در کنار « شغاد»آوردہ است. « کیقباد»در پایان 

 آمدہ است:«گرگین»

 با تو بودم در نهانگاہ شغـــاد با تو بودم در شب گرگین باد

 (222: 1367)عزیزی، 

که رستم زندگی را به کام مرگ  شغاد نماد خنجر از پشت زدن و کمین ناامن حیات است

کشاندہ است. در کنار نام پهلوانان و بزرگان اساطیری ایرانی، شاعر دو بار از افراسیاب 

پادشاہ توران زمین، یک بار از پشنگ پدر افراسیاب و دو بار از اشکبوس، یکی از سرداران 

 افراسیاب که رزم او با رستم شهرہ است، یاد کردہ است: 

 خانه افراسیـــــابان باز بــود بیــابان باز بـــوددر تو آغوش 

 (222: 1367)عزیزی، 

 خفت در گل دختر افراسیاب در بلورستان شبی دیدم به خواب

 (300: 1367)عزیزی، 

تواند اشارہ به فرنگیس باشد که به عنوان ھمسر سیاوش و مادر کیخسرو دختر افراسیاب می

؛ اگر چه از سرزمین تاریکی آمدہ است. عزیزی دو بار ای برتر و دوست داشتنی استنمونه

ھم از نام اشکبوس استفادہ کردہ که بیشتر لفظ این واژہ و ترکیب ان مورد توجه بودہ است و نه 

 شخصیت اساطیری این فرد: 

 اشکبـــوس اشک در چشمانشان نیزہ خورشیــــد در چشمانشان       
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 (  121: 1367)عزیزی، 

 نهادی اشکــــبوسبر لـبانم می برای آبنــــوس           کـردمگریه می

 (       223: 1367)عزیزی، 

ھای دینی و مذھبی و به ویژہ پیامبران ھای ملی، عزیزی به شخصیتعلاوہ بر شخصیت

ای جداگانه بررسی نیز نگاھی خاص دارد که به دلیل گستردگی این مبحث لازم است در مقاله

 شود. 

 و موجودات اساطیریحیوانات -2

ھای اساطیری که در شعر عزیزی نمود یافته است، موجودات یکی دیگر از مولفه

ترین پرندہ اساطیری، سیمرغ است که ای است. شاخصاساطیری از جمله پرندگان اسطورہ

دھد.  سیمرغ در بین موجودات اساطیری بسیار مورد گاہ خود را در شعر عزیزی نشان میگاہ

آید که پهنای لای متون اساطیری این گونه بر میعنقا نیز نام دیگر آن است. از لابه توجه است.

گیرد. در پرھای این مرغ آنقدر زیاد است که در ھنگام پرواز تمام پهنای یک کوہ را فرا می

ھر طرف چهار بال دارد و منقاری سترگ و صورتی که مانند آدمیان است. ھزار و ھفتصد 

گذارد. در روایات اسلامی نیز این پرندہ قابل و پس از سیصد سال تخم میکند سال عمر می

رساند. با دعای ای بود که به مردم آزار میاند وی پرندہتوجه است، امّا جالب این است که گفته

به  266: 1375دانند )رک. یاحقی، پیغمبر خدا نسل وی منقطع شد. جایگاہ وی را کوہ قاف می

ز در آثار عرفانی خود سیمرغ را موجودی شگرف توصیف کردہ و وی را بعد(. سهروردی نی

-شمارد. عطار ھم سیمرغ را نشان از حقیقت حضرت حق میدارای برخی صفات الهی می

شمارند. در شاھنامه، سیمرغ دارای دو چهرہ خی نیز آن را نماد انسان کامل میشمارد. بر

ای محبوب و دوست داشتنی است و در رابطه با اسفندیار است. در ارتباط با زال و رستم چهرہ

 برد.به ویژہ در خوان پنجم موجودی اھریمنی است که اسفندیار آن را از بین می

عزیزی ھفت مرتبه به این پرندہ اساطیری اشارہ کردہ « ھای مکاشفهکفش»در مجموعه 

است که در دو مورد از آنها نگاھی عرفانی و متاثر از عطار دارد . مثلاً در بیت زیر شاعر به 

الطیر عطار را خاطرنشان کردہ و با نوعی تلمیح فضایی عرفانی و نوعی سیمرغ و منطق

 است.  اساطیری را مناسب با مفهوم مورد نظر القا کردہ

 ھا سیمرغکی سیرت دھدصبح ھا سیمرغکی سیرت دھدصبح

 (224: 1367)عزیزی، 

 ھمچنین در بیت:

 شام را سیمرغ بریان می خورند خورندظهرھا ته چین عرفان می

 (51: 1367)عزیزی،      
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پیوند عرفان و نماد الوھیت سیمرغ را یادآوری کردہ است. در سایر ابیات که در ذیل آمدہ 

خورد. مثلاً در نخستین ھمان نگاہ اساطیری خاص به موجودی فراطبیعی به چشم می است،

(. در بیت دوم 31ھای مکاشفه:دھد) کفشبیت کارھای خارق العادہ خود را به سیمرغ نسبت می

 ( 222دھد)ھمان:ماورایی بودن معشوق را با ارتباط او با سیمرغ پیوند می

 سیمرغکی سیرت دھد      ھا صبح ھا سیمرغکی سیرت دھدصبح

 (224: 1367)عزیزی، 

در سومین بیت داستان رستم و اسفندیار را با نقش برجسته سیمرغ بازسازی کردہ و خود 

(. در جای دیگر ایرانیان 143داند که نیازمند تدبیر سیمرغی دیگر است )ھمان: را رستمی می

کند )ھمان: سل سیمرغ قلمداد میرا با اسطورہ والای سیمرغ مرتبط دانسته و ھمه را از ن

(. در نهایت نگاہ شاعر متوجه جایگاہ سیمرغ در اساطیر است که او را ساکن البرز و یا 433

دانند. شاعر در اینجا تنها به کوہ بودن این جایگاہ و تقدس آن اشارہ کردہ و خال قاف می

 (. 509شمارد) ھمان: می عرفانی این پرندہ فراطبیعی-ایمحبوب را نشانی از جایگاہ اسطورہ

 ھای من   کار سیــمرغ است سینی ھای من       چک چشم است چینیچک

 (31: 1367)عزیزی، 

 است   درباغ بادامــت خوشکودکی سایه سیمرغ بر بامـت خوش است             

 (        222: 1367)عزیزی، 

 ی گز خوشمـــزہ سیمـــرغ من   ب مــرغ من               کـــی پرد افـســانه بی

 (           143: 1367)عزیزی،  

 ایم   ما ز سیمــرغان تنــازل کردہ ایم                   ما به بـــاغ بیکران گل کــردہ

 (           433: 1367)عزیزی، 

  لانه دارد ھر جـــــلالی بر جمال   کوہ سیمرغ است آن یک دانه خال             

 (           509: 1367)عزیزی، 

نیز یک بار در شعر عزیزی نمود یافته است. ھما « ھما»خوار یا پرندہ اساطیری استخوان

ای افسانه ای است که قدما معتقد بودند سایه آن بر سر ھر کس بیافتد نیز مانند سیمرغ پرندہ

که پری از این مرغ آن» که :  آمدہ است 36حتما به پادشاھی خواھد رسید. در بهرام یشت، بند 

دلیر با خود داشته باشد، ھیچ مرد توانایی او را از پای درنخواھد آورد، زیرا آن مرغکان، مرغ 

عبدالرحمن عبادی نام این پرندہ را مرتبط با « بزرگواری و فر بسیار بدان کس خواھد بخشید.

را در ریگ ودا این گیاہ به یک داند؛ زیگیاہ معروف و مقدس در اساطیر ایران کهن می« ھوم»

پرندہ تشبیه شدہ است. در نوروزنامه نیز خیام معتقد است کشف دانه انگور و سپس شراب 

( فرّ ھمایی موجود در ادبیات 451: 1375توسط این پرندہ اتفاق افتادہ است.)رک.یاحقی،
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پرندہ است.  فارسی و ھمچنین در ادبیات کردی نیز ھمه برگرفته از نگاہ اساطیری به ھمین

 عزیزی در این بیت از فرّ ھمایی یاد کردہ است:

 مادر فرّ ھمــــا بر دوش من          مادر سبز سمنگان پوش من

 (233: 1367)عزیزی، 

موجود اساطیری دیگری که مورد توجه احمد عزیزی قرار گرفته است، رخش، اسب 

ف مورد توجه بودہ و در پرورش نظیر رستم است. اسب در اساطیر ملل مختلای و بیاسطورہ

اند. نقش رخش در شکل گیری داستان رستم و سهراب ذھن و نگهداری آن دقت بسیار داشته

 شاعر را به سرودن این بیت واداشته است:

 اسبی از سمت سمنگان آمدہ        اسبی از پشت پلنگان آمدہ

 (150: 1367)عزیزی، 

ھایی که دخترانی داند. اسبی رخش مانند میھای اساطیراو میهن خویش را سرزمین اسب

 کند: سازد و این گونه زمزمه میتهمینه مانند را شیفته و دلدادہ پهلوانان رستم نشان وطن می

 ھای ترمه پوش    ای پر از تهمینه ای پر از دروازہ و رخش و خروش

 (150: 1367)عزیزی، 

شنود و در دای خروش رخش را میو نیز در توصیف سرزمین اساطیری لادن، از آنجا ص

 گیرد: رھگذر تهمینه قرار می

 آید به گوش    سمت آھن جاز می سمت لادن رخش میآرد خروش

 ( 59: 1367)عزیزی، 

 بیدل اینجا غرق در آیینه شــد     رخش اینجا معبر تهمیـــنه شد

 (412: 1367)عزیزی، 

کنار رستم در ھفت خان و به  ای ھم در حضورش دررخش به عنوان یک اسب اسطورہ

 رسد.ویژہ در کنار تهمینه در شعر عزیزی برجسته به نظر می

پری و دیو نیز از موجودات اساطیری ھستند که در گذشته در ذھن مردم نقش پر رنگی 

فریبد. پری بر العادہ، آدمی را میپری موجودی لطیف است که به واسطه زیبایی فوق»داشتند. 

ھای یکوکار و جذاب است. اما گاھی در روایات کهن و منجمله برخی قسمتعکس دیو اغلب ن

( پری جنس مونث دیوان است که از طرف اھریمن گماشته شدہ و جزء 1/14ھا اوستا )یشت

لشکر او، بر ضد زمین، گیاہ و آب و ستور در کار است. روی ھم رفته، پریان در این روایات، 

تی به ویژہ شرور و بدخواھند و گاھی به صورت زنانی دارای منشی مبهم و ناروشن و سرش

(. ھمین ابهام در 141: 1375یاحقی،«)فریبندشوند و مردان را میجذاب و فریبندہ ظاھر می

 سرشت پری باعث شدہ بر عکس دیو که ھموارہ منفی است، اغلب نمود مثبت ھم داشته باشد.
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( و 431ھای مکاشفه: ه)کفشعزیزی پریان را سبب روشنایی باغ در نیمه شب دانست

ھای عامیانه که با شیشه ارتباط او را با زن از جهت مونث بودن و جایگاھش را در قصه

سخت از » (. این ارتباط شیشه و پری در بیت 556و 579کند )ھمان: مرتبط است یادآوری می

دہ است. او اھل ( نیز تکرار ش594)ھمان: « آیینه دلتنگم بیا/ ھم پری، ھم شیشه، ھم رنگم بیا

رسد ( و به نظر می52شوند)ھمان : داند که بر لب دریا به پریان تبدیل مینجات را کسانی می

( این 128: 1347نگاھی ھم به اسطورہ سیرن از اساطیر یونان داشته است )رک.گریمال، 

 ہ است:ھای دیگری نیز این گونه تکرار کردای و ارتباط آن با دریا را در بیتموجود اسطورہ

 لبک در خواب مرجان سرسریستنی پری است؟از کجا معلوم دریا بی

 ( 213: 1367)عزیزی،

 و یا :

 گیرند شب در شط رنگ جان نمی ھای قشنگدیدم اما آن پـــری

 (218: 1367)عزیزی، 

 و نیز؛

 ای درختـــــستان ابر آباد من     ای پــــری زادان دریازاد من

 (217: 1367)عزیزی، 

 علاوہ بر این گاھی نگاہ شاعر به پری با نوعی توجه و تقدس ھمراہ است:

 ای ھمه زنبق نشیــــــنام زبور   ای پری زادان دریاھای دور

 (199: 1367)عزیزی، 

رسد این نگاہ ناشی از دھد و به نظر میدر این بیت عزیزی، پری را با گل نیز پیوند می

 . ھمچنین در بیت دیگری گفته است: لطافت مشترک در این دو پدیدہ است

 دھند   ای اسیران کی تغافل می دھندپوشان، کجا گل میای پری

 (594: 1367)عزیزی، 

 و نیز در بیت؛

 جنّ تنهایی مــرا تسخیر کرد         من تنم را گل، پری تصویر کرد

 (444: 1367)عزیزی، 

علاوہ براین در یک اشتراک دھد. این ارتباط دوسویه گل و پری خود را نشان می

 گوید:ای دیگر شاعر حوا و پری را از یک وادی یا جسم می داند و میاسطورہ

 بوسه تنها ارث حوا از پری است     بوسه سهم آدم از عصیانگری است

 (193: 1367)عزیزی، 
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ای بسیار ظریف در این بیت به نوعی اسطورہ آفرینش نیز مطرح است و حوا به گونه

 شود.از پری معرفی مینسلی 

در « دیو»شود که در آن به دیو اشارہ شدہ است. ابیاتی نیز دیدہ می« ھای مکاشفهکفش»در 

اصل به معنی خدا بودہ است؛ اما با ظهور زرتشت بر پروردگاران باطل و یا شیاطین اطلاق 

سرانجام به شد و شدہ است. در آغاز کلمه دیو در نزد زردشتیان بر ایزدان دشمن اطلاق می

دنبال یک تحول کند و دراز مدت، غولان و دیگر موجودات اھریمنی در عداد دیوان قرار 

گرند که از خوردن گوشت رو و شاخدار و حیلهگرفتند. طبق روایات دیوان موجوداتی زشت

( شاعر که با این نکات آشناست، گاہ خود 201: 1375گردان نیستند.)رک. یاحقی، آدمی روی

-کند که فریاد راھنمایان را نشنیدہ است)کفشای معرفی میداند و گمشدہکوہ غولان می را اسیر

وگو با وطن نیز ایران را دور از ھر گونه حضور دیوان و (. در گفت259ھای مکاشفه: 

 گوید: گونه میھای آنها دانسته و اینجادوگری

 ر تو نیست  استخوان بت پرستان د دیو و جادو، دام و دستان در تو نیست

 (220: 1367)عزیزی، 

و نیز پهلوانان ایرانی را پاک و ایران را دور از ھر گونه آلودگی و شرک دیوان قلمداد 

 کند:می

 ھای گـیو را   ستردی گــــیوہمی کـــردی تو رد دیــــــو راپاک می

 (222: 1367)عزیزی، 

اند. این گیاھان به ھای نخستین داشتهسانای در اندیشه انگیاھان اساطیری نیز جایگاہ ویژہ  

طرز عجیبی حیرت آورند و با اسطورہ آفرینش و نیز باروری ارتباط دارند. مشی و مشیانه در 

اساطیر ایران باستان نخستین انسانها ھستند که از گیاہ پیکری به مردم پیکری گشتند) رک. 

بودہ است که اغلب ان را ریواس  ( براین اسس منشا انسانها گیاھی185و184: 1382ھینلز، 

 دانند. این نگاہ اساطیری در شعر عزیزی متوجه درخت بید شدہ است: می

 ام خورشید بود  ھا ھمسایهسال زادگاہ من درخــــت بید بود

 (2: 1367)عزیزی، 

خواھد به می« رعشه مینا» کند. و در شعر در این بیت از گذشته اساطیری خود یاد می

 ایی اساطیری برود:ھسرزمین

 تا گیاھانی که حیـــرت آورند   ھایی که از شبنم ترندتا زمین

 (507: 1367)عزیزی، 
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او تحت تاثیر اساطیر شاھنامه به پرسیاوشان نیز نگاھی اساطیری دارد. گیاھی که برخی 

د معتقدند از خون سیاوش رویید و در اساطیر ایرانی به ھمین جهت سیاوش خدای نباتی قلمدا

 گوید: ( پرسیاوشان شاعر را به فضایی اساطیری بردہ و می53: 1352شود)رک. بهار، می

 زیر پرھای سیاووشان به خواب       ام در ابتدای آفتــــــابرفته

 (178: 1367)عزیزی، 

گناھی او دارد. شاعر در ظرافت این برداشت نگاھی ظریف ھم به داستان سیاوش و بی

 ای از مردم جامعه است، اشارہ دارد.گناھی خود که نمونهبه بی پیچیدہ این اسطورہ

از دیگر گیاھان اساطیری می توان به گندم نیز اشارہ کرد که در اسطورہ افرینش از دیدگاہ 

ای در ھبوط آذم و حوا از بهشت داشت. عزیزی گندم را نماد گناہ و مذھبی، نقش برجسته

 گوید:به اشتباھات خود اعتراف کند می خواھدگمراھی قلمداد کردہ و وقتی می

 بارھا در دست خود گندم شدم      من در آنجا در شباھت گم شدم

 (182: 1367)عزیزی، 

تواند اشارہ به مکان اساطیری باشد و این تکرار بارھا گندم شدن به دور زمانی که آنجا می 

 تنها در فضای اساطیری ممکن است اشارہ دارد. 

گیرد و عامل ھبوط آدم یب نیز در اسطورہ افرینش گاہ به جای گندم قرار میعلاوہ براین س

 شود. عزیری به این نکته ھم توجه کردہ و گفته است: و حوا معرفی می

 ھای ابلیس است این  جای دندان سیب باران خوردہ خیس است این

 (273: 1367)عزیزی، 

قرار می گیرد و سپس در اندام آدم و حوا در این بیت بار سنگین گناہ ابتدا بر دوش ابلیس 

 یابد.تسری می

-عزیزی به گل ھم یک نگاہ اسطورہ ای دارد. او کشف نخستین آتش را به گل نسبت می

 دھد: 

 بعد از آن باغ تکامل کشف شد  پس نخستین اتش از گل کشف شد

 (539: 1367)عزیزی، 

 شود: از نظر عزیزی گل باعث تازگی بشر می

 گل بشــــر را با شــــارت تازہ کرد ـین را بــــاغ پــر اوازہ کردگل زمـــ

 اولین شعری که موزون شد گل است اولین چشمی که پر خون شد گل است

 (539: 1367)عزیزی، 

در این شعر ابیات بسیاری در شرح جایگاہ اساطیری گل در ذھن شاعر امدہ است. او 

 داند: اولین معمای زمین را متعلق به گل می
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 برگ آدم رخت حــــوا بود گل  در زمین اول معمــــا بود گل

 (539: 1367)عزیزی، 

 این نگاہ اساطیری به گل ادامه دارد.« شکار رنگ»و در شعر 

 ای های اسطورهپ(مکان

ھایی که کوپ آن را در تقسیم بندی اساطیر مورد توجه قرار دادہ است، از دیگر مولفه

شود. بنابر روایات ست. در اساطیر ایران، البرز مکانی خاص قلمداد میھای اساطیری امکان

اساطیری، اھریمن برای مبارزہ با اھورامزدا زمین را شکافت، در وسط آن قرار گرفت، زمین 

ھای دیگر آفریدہ شدند. در بندھشن را به لرزہ درآورد و به این وسیله ابتدا البرز و سپس کوہ

به بعد( مدت تکامل  240: 1356توضیح دادہ شدہ است)رک. پورداوود، دربارہ این کوہ کاملاً 

اند. اند. خدایان بسیاری بر فراز این کوہ بودہ، رفته و یا قربانی کردہآن را ھشتصد سال دانسته

زرتشت نیز در ھمین کوہ درگذشته است. در اوستا محل طلوع و غروب خورشید را البرز 

بر فراز البرز لانه دارد. برخی شواھد باعث شدہ کوہ البرز را  با اند و در شاھنامه سیمرغ گفته

(. قاف کوھی است که گرداگرد عالم 99: 1375کوہ اساطیری قاف یکی بدانند) رک. یاحقی، 

قاف در آیین عرفان، نماد »کشیدہ شدہ و نخستین جایی است که در جهان آفریدہ شدہ است. 

 (738: 1388)شوالیه،« و کنایه از بی نیازی استانسان کامل، مظهر صفات و اسماء الهی 

و گو دھد و در گفتالبرز را مستقیماً با اسطورہ پیوند می« شرجی آواز»عزیزی در کتاب 

« تو ما را سایه، ما را سورہ نیست / دامن البرز را اسطورہ نیستبی»گوید: با آنیمای وطن می

شاعر یک بار در « ھای مکاشفهکفش» ( اما در اثر بررسی شدہ، یعنی123: 1368)عزیزی،

به البرز در کنار اساطیر دیگری چون اسطورہ اسب، سام و باروری «وطن طلایی»شعر 

 اشارہ کردہ است: 

 در البرز بود         « سـام»فصل باد  فصل ابر و اسب و فصل گرز بود

 (221: 1367)عزیزی، 

ت و محل زندانی شدن ضحاک توسط دماوند نیز که در اساطیر با البرز پیوند خوردہ اس

 فریدون است، در این بیت خود را نشان دادہ است:

 ھای الـــوند آمدند       از تو لادن ھای دمـــاوند آمدندبر تو گل

 (224: 1367)عزیزی، 

ھا را به گیرد و اسطورہھای مشترک ذھنی خود با اجدادش بهرہ میماندہعزیزی از ته

کشد. او دو بار ھم به قاف به عنوان سرزمین اساطیری اشارہ صویر میانواع گوناگون به ت

کند این دارد. یکی از این موارد وقتی است که می خواھد وقتی شهر دلالان را توصیف می

 گوید: گونه می
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 شهر وزوز در فراق پیف پاف شهر باران مگس از کوہ قاف

 (193: 1367)عزیزی، 

ھای دنیا را ترین مکانگوید که حتی مقدسروزگاری می این نگاہ سخن از سیاھی و زشتی

نیز آلودہ است. البته در این اثر عزیزی با سرزمین سمنگان نیز به عنوان یک سرزمین 

کند. سمنگان محل زندگی تهمینه، مادر سهراب است که در بین اساطیری خاص برخورد می

ھا دارد. ت به سایر شخصیتتری نسبھای اساطیری شعر عزیزی نیز نمود پررنگشخصیت

عزیزی بارھا از این سرزمین سخن گفته و نگاھی متفاوت به آن دارد. گویا این سرزمین، 

ای در ذھن شاعر دارد. مکانی فرازمینی و دگرگونه است که ارتباط روشنی با زنان اسطورہ

دش به این مورد اشارہ شاعرانه به این سرزمین یک بار از رخش و داستان رستم و ورو 4در 

 سرزمین یادآوری شدہ است:

 اسبی از سمت سمنگان آمدہ       اسبی از پشت پلنـــگان آمدہ

 (150: 1367)عزیزی،  

اما در سه مورد دیگر سمنگان فراتر از یک سرزمین است که در آن داستانی شکل گرفته 

است. این ھای ناب است که ھنوز در خاطر شاعر باقی ماندہ است. سمنگان سرزمین عشق

 دھد که: سرزمین دخترانی عاشق را پرورش می

 خوردند با نیلوفرانخام می عشق تر را در سمنگان دختران

 (411: 1367)عزیزی، 

 در این بیت نیز، شاعر برای پیوند مادر با بعد اساطیری، او را با  سمنگان پیوند دادہ است:

    مادر فرّھما بر دوش من    مادر سبز سمنگان پوش من

 (223: 1367)عزیزی، 

ست. « ناکجا»ھای اساطیری که مورد توجه عزیزی قرار گرفته است یکی دیگر از مکان

ناکجا معادل جابلقا و جابلسا  در ادبیات عرفانی و ھیچستان در شعر سهراب سپهری است. در 

« ش خاکنیای»ھاست. در شعر ترین شرط اسطورہناکجا زمان و مکان معنا ندارد و این اصلی

ای ندا آباد کنج نا کجا /   وی حریرستان »گوید: گونه میشاعر در گفت و گو با محبوب این

کشور آنان کجا و » ( این نگاہ شاعر در این بیت ھم مشاھدہ می شود: 17)ھمان: « بالای ھجا 

دیگر  ( نا کجا در این بیت متعلق به کسانی55)ھمان: «   ما کجا / ما کجا شهریم و آنان ناکجا

 است؛ افرادی فرازمینی که با مردمان این روزگار متفاوتند.

 های اساطیریت(آیین

ایرانیان معتقد بودند، که » ترین مراسم آیینی از گذشته تاکنون بودہ است. نوروز از اصلی

در این روز خداوند از آفرینش جهان آسود و مشتری را بیافرید؛ زردشت با خداوند توفیق 
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-نیز گفته« جشن فرودگان»و کیخسرو بر آسمان عروج کرد... نوروز را در قدیممناجات یافت 

 426: 1375)یاحقی، « انددانستهاند؛ زیرا که این زمان را اوقات نزول فروھرھا از آسمان می

ھای ایران کهن بودہ است. شاعر زردشت را بر ھمین (. نوروز و مهرگان از بزرگترین جشن

ای به آن روزھای آغازین داشته با بهار پیوند دادہ و با حسرت اشارہاساس در تصویری بلاغی 

 است: 

 از تو سربرداشت زردشت بهار     ھای نـــاگوارتر زین خاکپیش

 (219: 1367)عزیزی، 

 علاوہ بر این عزیزی چند مرتبه به آیین اساطیری نوروز اشارہ کردہ است:

 ام   سفرہ نـــــــوروزی مادر بر اممادر در پردہ گلــــــــــدوزی

 (221: 1367)عزیزی، 

ھای مربوط به این جشن تا امروز باقی ماندہ است که از آن جمله بسیاری از آیین

ای است که در آن برخی از مواد طبیعت را به پاکیزہ کردن خانه و کاشانه و گشودن سفرہ

از لوازم اصلی جشن نوروز دادند. سفرہ ھفت سین که یکی ھایی خاص در آن قرار مینشانه

 است در این بیت نمود یافته است:

 با تو بودم زیر برگ یاسمین   با تو بودم در ھوای ھفت سین

 (221: 1367)عزیزی، 

گردد؛ اما در این روزگار ای نوروز میشاعر در وقت دل تنگی به دنبال زمان اسطورہ

 یابد: تاریک، نشانی از آن نمی

 ھا و سوز نیست      جز صدای زوزہ روز نیسترد پای نرگس نـــــو

 (457: 1367)عزیزی، 

 گوید:گونه با او سخن مییابد، اینو ھنگامی که به نیمه گمشدہ خود دست می

 اول تقویم من نـــــــوروز توست   اشک من داغ زمستان سوز توست

 (476: 1367)عزیزی، 

 وجه عزیزی است. ھای اساطیری مورد تاز اینرو، نوروز از آیین 

ھای اساطیری کهن در شعر علاوہ بر نوروز جشن مهرگان نیز به عنوان یکی از آیین 

ترین جشن ایران باستان به شمار می رود عزیزی نمود یافته است. مهرگان بعد از نوروز مهم

و از شانزدھم تا بیست و یکم مهرماہ به مدت پنج روز طی مراسمی خاص برگزار می شدہ 

در بندھش گفته شدہ که مشی و مشیانه در این روز متولد شدند. فریدون در این روز به است. 

جای ضحاک حاکم شد و خداوند در ھمین روز زمین را گسترش داد. ھمچنین آفتاب )مهر( در 

یعنی متعلق به مهر مشهور و بعدھا به مهرگان « متراکانا»این روز پیدا شد و از ھمین رو به 
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گشودند. کتاب اوستا و پوشیدند و و سفرہ الوان میتیان در این روز لباس نو میتبدیل شد. زردش

نهادند. برخی معتقد بودند که سال از فصل سرد آینه و شراب و انار و ... بر سر سفرہ می

شروع می شود و چنان که گفته شدہ است در دورہ ھخامنشیان آغاز سال در ایران از ھمین 

این جشن به حدی بود که حتی بعد از اسلام نیز مدتهای طولانی  زمان بودہ است. اھمیت 

برگزار می شد و در ادبیات ما نمود فراوانی در شعر شاعران عصر غزنوی دارد 

تا اوایل دورہ اسلامیجشن مهرگان بسیار رواج » (به نظر می رسد407: 1375)رک.یاحقی، 

)بهار، « ن چنین تضعیف شدہ استداشت و مراسم آن وسیع بود و محتملاً از دورہ مغول ای

 ( در شعر عزیزی دو بار به این جشن اشارہ شدہ است: 291: 1386

 خواب شادی زیر اسفند تگرگ       خواب رقص مهرگان در رقص برگ

 (239: 1367)عزیزی، 

شادی موجود در این جشن که مساوی با پیروزی نیکی بر بدی و بازیافتن آزادی و رھایی 

ان است، با نوعی رقص کلمات در ذھن شاعر تداعی شدہ است. علاوہ بر این از ستم بیگانگ

احمد عزیزی یاد و خاطرہ این جشن بزرگ را در کنار جشن آتش در بیت دیگری نیز آوردہ 

 است: 

 گذشت   مهرگان از کوچه ما می جشن آتش بود در صحرا و دشت

 (221: 1367)عزیزی، 

تر ھای مربوطه پیوندی نزدیکین که با اسطورہ و آیینھای پیشدر این بیت شاعر از زمان

ھای ایران باستان یعنی جشن آتش کند و در عین حال به یک رشته دیگر از جشنداشت یاد می

بازماندگان آن در این روزگار ھستند. « چهارشنبه سوری»و « جشن سدہ»کند که  اشارہ می

ھای آتش ھستند.  دربارہ جشن ایر جشنھای آذرگان، اردیبهشتگان، شهریورگان نیز سجشن

باید دانست که در تقویم کهن »سدہ باید بگوییم که سدہ به نوعی با عدد صد در ارتباط است. 

کردند: فصل گرم از اول فروردین تا پایان ایرانی، سال را به دو بخش نامساوی تقسیم می

از اول آبان تا پایان اسفند. روز  مهرماہ و فصل سرد از اول ابان تا پایان مهرماہ؛ و فصل سرد،

دھم بهمن یعنی آبان روز، درسن میانه زمستان است که در ان سرما به اوج خود می رسد. در 

گذرد.به عقیدہ ایرانیان در این روز اھریمن بد کنش این روز درست صد روز از زمستان می

ا برای مقابله با سرما سرما را به شدت خود می رساند و نیروی اورمزدی در این روز اتش ر

ای آفریند...این جشن با آتش که نزد ھمه اقوام و به مویژہ ایرانیان بودہ است رابطهمی

( داستان پیدایش آتش در شاھنامه به زمان ھوشنگ باز 243: 1375یاحقی، «)مخصوص دارد.

ین جشن شود. البته دربارہ کیفیت پیدایش اگردد که مصادف با آن جشن سدہ برگزار میمی

(. جشن آتش در بین سایر ملل 243: 1375ھای دیگری نیز نقل شدہ است )رک.یاحقی،داستان
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شود. پایکوبی، بادہ نوشی و قربانی از مهمترین کارھایی است که در تمام ملل نیز برگزار می

شدہ است. عزیزی یک بار نیز به آن آیین کهن و اساطیری ھنگام برگزاری این جشن انجام می

 رہ کردہ است. اشا

عید »ھای اساطیری سخن گفته است، اشارہ به مورد دیگری که در شعر عزیزی از آیین

رسد اھمیت عنصر آب در اساطیر ایرانی سبب شدہ است در کنار است. به نظر می« آب

عنصر آتش و اعیاد مربوطه در ذھن شاعر این عنصر را نیز برجسته سازد و از عید آب سخن 

ای ھم به آبانگان داشته باشد. آبانگان روز دھم آبان است که در د می تواند اشارہگوید.  این عی

اند و به آثارالباقیه این روز را موسم جنگ تهماسب و افراسیاب و پیروزی تهماسب دانسته

ھمین جهت در این روز مردمان به کندن جوی و جاری کردن آب در آنها مشغول شدند. گفته 

به دست فریدون ھم در ھمین روز به گوش مردم رسید و به ھمین  شدہ خبر اسارت ضحاک

( در بین ارمنیان نیز 28: 1375گرفتند. ) رک. یاحقی، جهت پارسیان این روز را عید می

پاشان یا وارداور مرسوم است که آب پاشیدن به یکدیگر، کبوترپرانی و انجام عیدی به نام آب

است. این جشن خاص اقوام آریایی بودہ و از زمان  ھای خاص آنمسابقات ورزشی از برنامه

نیز با « شراب»به « آب»شدہ است. عزیزی در کنار عنصر مادھا تا زمان صفویان برگزار می

 نگاھی اساطیری برخورد کردہ است: 

 جشن ارزانی بگیرد با شراب         اول ھر ســـال روز عیـــد آب

 (199: 1367)عزیزی، 

ای ایرنیان به این مادہ اشارہ اب در کنار جشن به نوعی توجه اسطورہشاعر با آوردن شر

دارد. کاشتن درخت رز و نحوہ تهیه شراب در کتب قدیم مورد توجه است. در متون اوستایی 

نیز تشویق و یا تحریمی در مورد نوشیدن شراب نشدہ، از این رو بین زرتشتیان به نوشیدن آن 

 شد. مبادرت می

 یریاصطلاحات اساط (ب

کنیم که یادآور فضای در بین اشعار عزیزی شاعر معاصر، گاہ به اصطلاحاتی برخورد می

رویین تنی یعنی داشتن »است. « رویین تنی»اساطیری کهن است. از جمله این اصطلاحات 

ھای جهان، چندین تن به بدنی نیرومند و محکم که ضربه اسلحه برآن کارگر نباشد. در افسانه

دارند و وجه مشخصه آنها این است که ھرکدام با شست و شوی در آبی به این صفت نامبر

پذیر است و سرانجام، ای ھم از بدن ھریک آسیباند؛ اما نقطهطرزی معجزہ آسا رویین تن شدہ

( زیگفرید، آشیل و اسفندیار 219: 1375یاحقی، «)گیرد.ھمان نقطه ھم مورد اصابت قرار می

ھای مختلفی داشته است. جهانند. رویین تنی در ادبیات فارسی جلوہاز رویین تنان اساطیری در 

علاوہ بر این حضرت ابراھیم و سیاوش از آتش مصون ماندند و نوع دیگری از رویین تنی را 
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مرگی ارتباط دارد و انسان در تفکرات اساطیری برای کنند که به نوعی با اندیشه بیتداعی می

ھای تلاش آدمی آورد. آب حیات نیز نمونه دیگری از جلوہمی فرار از مرگ به این راھها روی

مرگی است. عزیزی نیز با الهام از اساطیر کهن از اصطلاح رویین تنی سه برای رسیدن به بی

 مرتبه استفادہ کردہ است: 

 با رسوب رودھا رویین شدہ ما ھمین خاکیم روح آگین شدہ

 (507: 1367)عزیزی، 

افت خاصی به آفرینش انسان از خاک اشارہ دارد و سپس به تفکر در این بیت شاعر با ظر

اساطیری رویین تنی نقبی زدہ و ارتباط رود و رویین تنی را در اساطیر یادآوری کردہ است. 

 این اسطورہ در بیت: 

 خوردند از دست زنان        آب می ببرھا دیدم که با رویین تنان

 (179: 1367)عزیزی، 

ای دارد و ابن گونه به ست. علاوہ بر این شاعر گاہ به خود نگاھی اسطورہنیز تکرار شدہ ا

 پردازد: معرفی خویش می

 ھا منم       روح رویین تن ترین تن  ھا منمخانه خاکی ترین تن

 (11: 1367)عزیزی، 

در این نگاہ شاعر باز اسطورہ افرینش را یادآوری کردہ و خود را چیرہ بر مرگ و 

 داند به واسطه روحی که در وی دمیدہ شدہ است. مرگی میاساطیر بیجاودانه در 

 

 گیری نتیجه

ھا توسط گیرند و یکی از این دسته بندیھای مختلف قرار میبندیھا در دستهاسطورہ

ھای اسطورہ آفرینش و باروری، الگوی لارنس کوپ انجام شدہ که اساطیر را در دسته

فرجام و الگوی اسطورہ ادبی  قرار دادہ است. در شعر  و قهرمان، الگوی نجات، شخصیت

عزیزی این الگوھا تا حدی قابل بررسی است و البته الگوی آفرینش در شعر عزیزی نمودھای 

مختلف داشته است. ایزدان مختلف و سخن از خدایان متعدد در این حوزہ قرار گرفته است. از 

ھای الگو و قهرمان  ر گرفته است. او در شخصیتبین خدایان نیز آناھید مشخصا مورد تاکید قرا

اند، بیش از ھمه به تهمینه توجه داشته است. موجودات اساطیری نفر از آنها بروز یافته 23که 

اند. سیمرغ و ھما دو پرندہ اساطیری ھستند که مورد توجه او واقع نیز در شعر او نمود داشته

که پری از بسامد بالاتری برخوردار است. عزیزی شدند و از سایر موجودات نیز باید بگوییم 

در مورد گیاھان اساطیری، به پر سیاوشان، گندم و سیب اشارہ کردہ است. ھمچنین در مورد 

سازی دست زدہ؛  بید و گل در شعرش جایگاھی فرازمینی برخی گیاھان به نوعی اسطورہ
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ته است. البرز و قاف دو مکان ھای اساطیری ھم در شعرش نمود یافدارند. علاقه او به مکان

اساطیری ھستند که عزیزی در شعر خود آوردہ است و به سمنگان نیز یک بعد اساطیری و 

فرازمینی دادہ است. در حقیقت اعیاد و مراسم مذھبی و اساطیری نیز در شعر او نمود خوبی 

یافته در شعر دارند؛ که عید نوروز، جشن مهرگان، عید آب و عید آتش از جمله موارد ظهور 

ھا عزیزی ھستند. او در بین اصطلاحات نیز به رویین تنی اشارہ کردہ است و در کل اسطورہ

بروز روشن و قابل توجهی در شعر عزیزی دارند. او علاوہ بر مفهوم ھر اسطورہ به الفاظ ھم 

-میھا )مثلاً اشکبوس(، تنها استفادہ لفظی توجه خاص دارد و از این جهت از برخی شخصیت

 دھد. کند و داستان و شخصیت را چندان مورد توجه قرار نمی
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 پی نوشت : 

 ھای اساطیری که در متن اشارہ شد، در این ابیات ذکر شدہ است: نام سایر شخصیت (1

:: 1367)عزیزی، «     را  کشوادھا ام من خیزران باد را / زیر خشت خشمدیدہ»

178) 

)ھمان: « پشنگخاست از باغ پشِه برمی زد به سنگ /ارغوان با نیزہ سر می»

222 ) 

 (223)ھمان: «  در بین ابروی تو بود آرشی سیستانی ابر بر موی تو بود /»

 ( 223)ھمان: «  ریخت از ھر سنبلهزر می زالشد غلغله / چشمه افسانه می»

 (259)ھمان: «   آذر گشسبافروزد از کند بر روی اسب / شعله مینیزہ را پی می
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